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رودررو

ســعید برآبادی: «ســنتوری» بــا نادیده انگاشــتن حق 
کپی رایــت بــه محاق رفــت و باوجــود آنکــه تنها اثر 
مشــترک مهرجویی و چاووشــی بــود، از گیشــه هیچ 
سودی نبرد. حالا هنوز ســاخت سنتوری۲ شروع نشده، 
برخی اختلافــات در ایــن زمینه وجــود دارد؛ ازجمله 
حضورنداشــتن یا حضورداشتن محسن چاووشی در این 
فیلم. این خواننده دیروز در اینســتاگرام خود عکســی از 
سنتوری قرار داده و نوشته «نه»! پس از آنکه مهرجویی، 
چاووشــی را «قدرناشــناس» خوانده و گفتــه بود برای 
ســنتوری۲ با خوانندگان جوان دیگری قرارداد بسته، در 
تازه ترین مصاحبه اش با «ایســنا» و پیشــتر با «نت نیوز» 
گفته است که هنوز به همکاری چاووشی برای ساخت 
فیلم سنتوری۲ امیدوار اســت. بااین حساب آیا می توان 
امیدوار بــود که اختلافات بین ایــن دو هنرمند به پایان 
رسیده و ســنتوری۲ قبل از ساخته شــدن دچار حاشیه 
دیگری نشود. محسن چاووشی، پاسخی برای آینده این 
همکاری ندارد، اما به «شــرق» می گوید: «من علاقه ای 
ندارم کــه به این حاشــیه ها ورود کنم. بــه هر صورت 
هرکسی یک روزی تصمیمی می گیرد و برای تصمیمش 

هم دلایل شــخصی و مشخص دارد. از آقای مهرجویی 
هــم چیزی به دل ندارم و هرکســی باید خودش جواب 
حرف هایــش را بدهد و من نمی توانم درباره حرف هایی 
که آقای مهرجویی درباره مــن زده اند اظهارنظر کنم یا 
جوابیه ای بدهم. قبلا هم گفتم که احترام ایشان و همه 
اهالی ســینما برای من واجب اســت و باقی تصمیمی 
اســت که هرکس در هر جایگاهی می گیرد». مهرجویی 
پیش تــر نیز اظهاراتی مشــابه با این اظهارنظر داشــته 
اســت؛ چنان که هم زمان با انتشــار آهنگ «کجایی» که 
سمت وســویی عاشــقانه در سریال «شــهرزاد» داشت، 

ادعا کرد که چاووشــی این آهنگ را براساس فیلم نامه 
«سنتوری۲» و برای این فیلم ساخته است؛ اظهاراتی که 
همان زمان نه فقط از طرف تیم تولید «شــهرزاد» بلکه 
حتی از طرف چاووشــی کم مصاحبه هم تکذیب شــد. 
چاووشی معتقد است که «نمی دانم آقای مهرجویی این 
حرف را بر چه اساســی گفته بودند، اما همه آنهایی که 
از نزدیک در جریان روند ساخت قطعه «کجایی» بودند، 
می دانند که این قطعه هم زمان با سریال شهرزاد ساخته 
شد و پیش از آن اصلا وجود خارجی نداشت که بخواهد 
برای فیلم دیگری باشــد». مهرجویی به زودی مقدمات 
تولیــد ســنتوری۲ را فراهــم می کند و وعــده داده که 
اختلافات بین او و چاووشی برای ساخت این فیلم هم در 
حال برطرف شــدن است. محسن چاووشی در گفت وگو 
با «شــرق» درباره احتمال همکاری اش با ســنتوری۲ و 
داریوش مهرجویی، این گونه می گوید: «با همه احترامی 
که برای ایشــان قائل هستم، اما این احتمال از طرف من 
تقریبا صفر است و بعید می دانم این اتفاق رخ بدهد». او 
این «نه» را البته در صفحات شخصی خود در شبکه های 

عمومی هم تأیید کرده است. 

چاووشی در گفت وگو با «شرق» از سنتوری۲ گفت: 
احتمال همکاری ام با مهرجویی تقریبا صفر است

یاد

شــرق: جاســم غضبان پور، هنوز خاطره آن روز را به یاد 
دارد؛ اگرچــه این خاطره اکنون رنگ و بویی از کم فروغی 
به خود گرفته و شــاید نســل جدید به یادش نیاورند و با 
ســهل انگاری از کنار روز ۲۶ مردادماه در تقویم بگذرند: 
«آزادسازی اسرای جنگ، محدود به یک روز خاص نبود، 
در مدت جنگ، مرتب اسرای جنگی در حال مبادله بودند؛ 
اما اوج این فرایند آزاد ســازی همین روز بیست و ششــم 
مردادماه بود که اسرا از مرز خسروی وارد کشور شدند». 
او یک عکاس جنگ دیده است. خودش می گوید که اولین 
بمب آن جنگ هشت ساله، کمی آن طرف تر از او در وسط 
میدان راه آهن خرمشهر به زمین اصابت کرده و نوجوانی و 
جوانی اش را تحت الشعاع قرار داده و حالا در میان سالی 
هم، خاطره آن روزها با اوســت: «برای آن روز خاص، با 
جمع زیادی از دوســتان عکاس، ســوار یک ون شدیم و 
راه افتادیم سمت مرز خســروی. شب بود که رسیدیم و 
داخل ماشین اســتراحتی کردیم، نمی دانستیم کجا و در 

چه موقعیتی هســتیم». اذان صبح برای نماز بیدارشان 
می کنند و ناگهان در می یابند که اینجا نه فقط نقطه صفر 
مرزی، بلکه وســط میدان جنگ نیز هســت: «آخر وقت 
همان روز اولین گروه اســرا وارد کشــور شدند و عکاسی 
ما هم شــروع شد. دو، سه روز آنجا بودیم؛ دو، سه روزی 
که ممکن است برای هیچ عکاســی دوباره تکرار نشود؛ 
دیدن آن همه هیجان و شادی، شاهدِ اشک های مادران 

و فرزندان و همسران بودن و...». اینجای سخنش مکث 
می کند و ادامه می دهــد: «نه! اصلا در کلمه نمی گنجد 
آن روز خــاص. بــرای درک آن روز باید فقط عکس ها را 
ببینیــد». اما حــالا آن طور که غضبان پــور می گوید، این 
خاطره در حال محوشدن است؛ چراکه سرانجام بسیاری 
از عکس هایی که از جنگ و حال وهوای آن روزها گرفته 
شده، در هاله ای از ابهام قرار دارد: «به عنوان یک عکاس 
با باور اینکه در یک موقعیت زمانی-تاریخی مهم هستم، 
از اولین روز جنگ هیچ وقت در فشردن شاتر کم نگذاشتم  
اما حالا چاپ این مجموعه ها، تنها دغدغه من است، نه 
فقط دغدغه شــخص من که دغدغه بسیاری از عکاسان 
جنگ. شــاید اگر این مجموعه ها چاپ و منتشــر شــود، 
پاسخ های مناسبی برای سؤالات شما و دیگران باشد؛ اما 
تا آن موقع، برایم عادی اســت که در حوالی این روزها با 
من تماس گرفته شود و از چند خاطره حرف بزنیم و بعد، 

فراموشی تا سال بعد!».

حال وهواى  آزاد سازى اسرا را در عکس ببینید! 

خوب شد 
ما کاره ای نیستیم

ســوفیا... ســوفیا... چــرا بابای تــو این قدر  �
چغر اســت؟ چرا این قدر سفت وسخت است؟ 
من که یک خواســتگار ساده هســتم، اما آقای 
احمدی نژاد چی؟ بابای تــو اگر وزیری، چیزی 

بود، چی کار می کرد با او؟ چطور؟
 هیچــی وزارت کشــور هفتــه پیش گفت 
سفرهای جدید او و ســخنرانی های جدیدش 
«شائبه انتخاباتی» دارد. انگار دیگر باید چی کار 
کند کــه معلوم دار شــود دارد دوبــاره تبلیغ 

خودش را می کند. 
بعــد یک نماینــده دیگر مجلــس دهم در 
اخطاری گفته: «چطور اســت که الان حداقل 
ســه ســال از بعضــی از پرونده هــای آقــای 
احمدی نــژاد در قوه  قضائیه زمــان می گذرد، 
اما قوه  قضائیه هیچ پاسخ قانع کننده ای برای 

افکار عمومی ندارد».
می بینی ســوفیا؟ به نظر من مجلس دارد 

سخت می گیرد. 
بابا! آقــای احمدی نژاد یک حرف هایی زد و 
یک کارهایی کرد و رفــت. دیگر پیگیری ندارد 
که. حالا احتمــالا یک فرصت دیگــر هم باید 
بهش داد که هشــت ســال گذشته را تصحیح 
کــه نه، تثبیت کنــد. الان هم یک ســری دارند 
به آقای روحانی تهمــت می زنند، خب بزنند. 
باباجــان، فحش باد هواســت. تهمــت که از 
فحش الکی تر اســت. پس تهمت باد هوا هم 

نیست و در حد نسیم است. 
شما نسیم بیاید، پا می شوی در را می بندی؟ 

والا این قدر مهم نیست. ولش کنید برود. 
این طوری اســت که ســوفیا، بابــات به من 
ســخت می گیرد. می گوید تو گفتی تا آخر سال 
لامبورگینــی می خــری و یــک پنت هاوس در 

فرشته. حالا می گوید چی شد؟
 بابــا! آقای احمدی نــژاد این همه قول داد، 
چی شــد؟ الان یک فرصت دیگــر باید بهش 
بدهیم بیاید و رئیس جمهور شود. بعد بابای تو 
حاضر نیست یک فرصت دیگر به من بدهد که 
بیایم خواستگاری؟ انصاف است؟ واقعا خوب 

شد بابات کاره ای نیست. 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 
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